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  عربیاز دیدگاه ابنبررسی چگونگی ارتباط نفس با بدن 
  *محمد میري

  چکيده
مرتبـه  «عربي در تبيين چگونگي ارتباط ميان نفس ناطقه انساني، که هويت عقلي دارد، با بدن جسماني، ابن

به عهـده   عنوان دو پل ارتباطي، که وظيفه وساطت ميان نفس و بدن رارا به» روح بخاري«و » مثالي انسان
خـورد،  عربي و فلاسفه، چندان اختلافي به چشم نميکند. در بحث روح بخاري، ميان ابندارند، مطرح مي

اما اصل اثبات مرتبه مثالي براي انسان و تبيين نقش آن در ايجاد ارتباط ميان نفس ناطقه و بـدن مـادي، از   
لي انسان، از تعابير و اصـطلاحاتي همچـون   عربي است. وي براي اشاره به مرتبه مثاابتکارات باارزش ابن

  کند.استفاده مي» روح حيواني«و » نفس حيواني«
ئـله رابطـه نفـس و بـدن، گوشـه      اين مقاله بر آن است که با تحقيق دربارة ديدگاه ابن از  ياعربـي در مس

  نظريات عارفان را در اين باب روشن سازد.
  مرتبه مثالي، انسان. ،يعربي، روح بخارنفس، بدن، ابن ها:کليدواژه
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  مقدمه
، تأثیر و تأثر متقابل نفس و بدن، امري وجدانی و غیرقابل انکار است. نفس و بدن میانارتباط اصل وجود 

و عارفانی همچون مورد توجه فیلسوفان دو برقرار است، و ارائه تبیینی صحیح از رابطه تعاملی، که بین این
چند این دسته نظریات عرفا کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته . هربوده استو پیروان وي  عربیابن

سـؤالی کـه در    .گیري کـرد جو در آثار آنها موضع ایشان را در این باب پیوتوان با جستاست، ولی می
 یابد؟با بدن مادي خود، رابطه تعاملی می، است که چگونه نفسی که مجرد استشود، این میاینجا مطرح 
ر وجود و هویت خود، منزه از هرگونـه جسـم و جسـمانیت اسـت و هـیچ رابطـه وضـع و        امر مجرد، د

تواند داشته باشد. از سوي دیگر، امور جسمانی، متوغل در ماده بوده و هیچ جهت محاذاتی با اجسام نمی
  تجردي در آنها قابل تصور نیست، پس چگونه نفس مجرد با بدن جسمانی خود در ارتباط است؟

چراکه فاصله  ؛دو حل کنند اند تا این مشکل را به مدد طرح واسطه و پلی میان آنحکما کوشیده
توانند با هم قدر زیاد است که بدون واسطه نمیعنوان یک موجود مجرد و بدن مادي، آنمیان نفس، به

بدن را گري میان نفس و اند که نقش واسطهروح بخاري را مطرح کرده ، آنهاروایندر ارتباط باشند. از
اصل این مسئله یعنی برقراري ارتباط میان نفس و ز، چنانکه خواهد آمد، نی عربیابن گیرد.به عهده می

عنوان واسطه در برقراري این پذیرد که بهاي به نام روح بخاري میبدن را متوقف بر وجود واسطه
و علاوه بر روح بخاري، کند. وي حتی این بحث حکماي مشائین را ارتقا داده ارتباط نقش بازي می

کند. این موضوع از اي دیگر، در ارتباط نفس با بدن مطرح میعنوان واسطهمرتبه مثالی انسان را نیز به
  .بوده و در کلمات حکما تا زمان وي، سابقه نداشته است عربیابنابتکارات 

  روح بخاري ةواسطنفس و بدن به ةرابط
کنـد، بحـث روح بخـاري و وسـاطت آن میـان      اشاره مـی  شرح فصوصدر  محقق قیصريطور که همان

دارنـد کـه روح   در ایـن مسـئله اختلافـی ن   نفس ناطقه و بدن، مورد توافق میان عرفا و حکماست و آنها 
بـا بـدن   ، ترین بخش جسمانی بـدن اسـت  که لطیف، تواند بدون وساطت روح بخارينمی، مجرد انسانی

  متکاثف مادي ارتباط برقرار کند.
أن یتعلق الروح المجرد بهذا الجسم الکثیف أیضاً إلا بواسطۀ ذلـک الجسـم اللطیـف [اي الـروح      لایمکن

الحاصـل مـن امتـزاج     الذي هو الجسم اللطیـف البخـاري   الحیوانی البخاري]، و لذلک یتعلق أولاً بالروح
 مقـرر  هـو  مـا  علىماغ لطائف الأرکان الأربعۀ بعضها مع بعض، ثم بواسطته یتعلق بالقلب، ثم الکبد، ثم الد

 ).848، ص 1375قیصري، ( الحکماء عند



   ۷۵ عربينفس و بدن از ديدگاه ابن ةرابط

روح «براي اشاره به روح بخاري از اصطلاح  عربیابن این نکته در اینجا لازم است که، معمولاً بیان
 البته این هم یک اصطلاح رسمی فلاسفه براي اشاره به روح بخاري اسـت  .کنداستفاده می» حیوانی

 سـت و ناظر به آنها اصطلاح اطبا برگرفته از، این اصطلاح، کندهم بیان می عربیابنگونه که همانو 
با تعـابیر دیگـري همچـون    ، از روح بخاري عربیابنگاهی نیز ). 164 و 163 ص، 2003عربی، (ابن

؛ همـو،  168، ص 1 تـا، ج ؛ همـو، بـی  394، ص 2ق، ج 1421عربـى،  (ابـن  کندیاد می» الحیاةروح «
  ).190ص ق، 1425
نیز مانند حکما، معتقد است ازآنجاکه نفس ناطقه انسانی، جوهري نورانی و مجـرد   عربیابن، براینبنا

دلیـل،  در ارتبـاط باشـد. بـه همـین     ، که امري متکـاثف و ظلمـانی اسـت   ، تواند با بدننمی، از ماده است
اسطه میـان نفـس و   خداوند متعال در بدن انسان، بخار گرم و لطیفی را به نام روح حیوانی خلق کرد تا و

یابـد و  العاده خود، با نفس مجرد مناسبت میلطافت و بساطت فوق دلیلبدن قرار گیرد. روح حیوانی، به 
خـوبی  بـه رو، ازایـن  .ن جهت که امري مادي است و قابل صور و اشکال است، با بدن مناسبت داردایاز 
گـاه قلـب و از   روح حیـوانی در تهـی  تواند نقش پل ارتباطی میان نفـس و بـدن را بـه عهـده گیـرد.      می

انسان توانایی حرکت و احسـاس  ، همین روح حیوانی واسطۀشود و بهترین اجزاي غذاها تولید میلطیف
سـریانی کـه در سراسـر بـدن      دلیـل چراکه روح حیوانی، اولین متعلق نفس ناطقه است و به  ؛کندپیدا می

  دهد.اجزا و اعماق بدن، سرایت میبه همه ، دارد، حیاتی را که از نفس دریافت کرده
اعلم أن النفس الناطقۀ ... لا یمکن وصولها إلى ذلک [البدن] إلاّ بواسطۀ الروح الحیوانی، لأنها نور محـض.  

حـار   و البدن کثیف مظلم. و لا مناسبۀ بین النور و الظلمۀ. فاقتضى الجود الإلهـی إفاضـۀ جـوهر بخـاري    
بما فیه من اللطافۀ، و مناسب للبدن لما فیه من قبول الصور و الأشـکال  لطیف متوسط بینهما، مناسب للنفس 

یسمى روحا حیوانیا؛ متکون فی تجویف القلب الجسمانی من ألطف أجزاء الأغذیۀ. و هـو أول مـا یکـون    
یـض     نـفس الناطقـۀ. فتف من المنى. لأن بواسطته یحصل الحس و الحرکۀ لسائر الأعضاء. و هو أول متعلق ال

تسري بسریانه إلى جمیع أجزاء البدن و أعماقه، فتنتشر بواسطته فی کل عضو من أعضـاء البـدن   علیه قوة 
  ).107 و 106 ، ص2003عربی، (ابن قوى تلیق به و یکمل به نفعه. کل ذلک تقدیر العزیز العلیم

روح حیوانی ازآنجاکه امري جسمانی است، در وجود خود، وابسـته بـه غذاسـت    ، عربیابندر نگاه 
که در بدن وجود دارد، حـافظ  ، گیرد و بخار و رطوبت غریزياي که قوت خود را از غذا میگونهبه

به این معنا که با رشد و  ؛وابسته به بدن است ست. این روح، در وجود و عدم خود، کاملاًا نظام آن
گ یابـد و بـا مـر   یابد و با ضعف و اضمحلال آن، ضعف و اضمحلال مـی نمو بدن، رشد و نمو می

طـور کلـی در هـر    شود. این روح، علاوه بـر بـدن انسـان، در حیـوان و نبـات، و بـه      بدن، نابود می
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روشن است که روح حیوانی بـا نفـس ناطقـه    ، وجود دارد. بنابراین، موجودي که داراي نفس است
  هاي فراوانی دارد.انسانی تفاوت

لطیف سار فی جمیع أجزاء البـدن. و   اعلم أن اللطیف المرکب مع الجسد الکثیف یسمى الروح و هو جسم
 البخـار  و تمـده  الأغذیـۀ  الأطباء روحا حیوانیا و ذراته محمول على بخار الدم. و اللطیف المذکور یسمونه

 ینمـو، و  بـدثوره، و  یـدثر  البدن، و بموت یموت و لقوامه متممۀ الأصلیۀ الرطوبۀ و. نظامه یحفظ الغریزي
  .الإنسان و انالحیو هو و یبید و یضمحل یزید، و

 نفـس  ذي متحـرك  حـی  کل فی و. الإنسان الحیوان، و و النبات فی موجود الحی اللطیف هذا أن اعلم و
 و الحـس  ذات الحیـوان  روح غیـر  الناطقـۀ، و  النفس غیر الإنسانی، و الروح غیر أنها و سائلۀ غیر و سائلۀ

یـۀ، و  لا النامیۀالروح،  هذه تسمى و ینمو یتغذى، و یحیا، و النبات أن و الحرکۀ همـان،  غیرهـا (  لا الحساس
  ).164 و 163 ، ص2003

معتقـد اسـت روح بخـاري، آتشـی      يو اي بـه روح بخـاري دارد.  نیز اشـاره  فصوصدر کتاب  عربیابن
 ، ص2 ج، 1378، ترکـه ابـن ؛ 216، ص 1370عربـی،  ابـن ( یافته از رطوبات اخلاط جسمانیه اسـت اشتعال

سـبب رطـوبتى کـه در جسـد     یافته انسـانی، بـه  خ حق متعال در جسد تسویهعبارت دیگر، از نفبه ).950
 آید. مراد از این اشتعال، شعله آتشى اسـت کـه آن را حـرارت غریزیـه    اشتعالى حاصل می، موجود است
ا صـدر ملـّا حکماى اسـلامی همچـون   ، و پس از وى افلاطون. )604 ص، 1378زاده آملى، گویند (حسن

زیـرا نشـئه عنصـریه     ؛این ناراالله، همـان روح بخـارى اسـت    .اندنامیده» ناراالله«ا این نار حرارت غریزیه ر
این حـرارت از آن آتـش موسـوم بـه نـاراالله ناشـی        .یعنى بدن حیوان زنده، گرم است ؛انسان، حار است

  (همان). است
أي، عن  ، حدث عن نفخه)»أخلاطاً«(و لما کانت نشأته من هذه الأرکان الأربعۀ المسماة فی جسده 

نفخ الحق فیه (اشتعال بما فی جسده من الرطوبۀ) إنما جعل الأرکانَ العنصریۀ أخلاطـاً، لأنهـا أولـًا    
  .تصیر أخلاطاً، ثم أعضاء

تـعلۀ    و المراد ب(الاشتعال) نار الحرارة الغریزیۀ الحاصلۀ من سریان الروح الحیوانی فی أجزاء البـدن المش
کالدهن للسراج (فکان روح الإنسان ناراً لأجل نشأته) أي، و لما کانـت   بواسطۀ الرطوبۀ الغریزیۀ. و هی له

نشأته الجسمانیۀ عنصریۀ، کان روحه نارا؛ً أي، ظهر روحه الحیوانیـۀ، أو نفسـه الناطقـۀ، بالصـورة الناریـۀ      
 ـعربی، بـی ابن؛ همچنین ر.ك: 1166 و 1165 ص، 1375قیصري، ( الموجبۀ للاشتعال بالحرارة الغریزیۀ ، ات

 .)156، ص 3 ج؛ 143، ص 2 ج؛ 531و  379، 316ص ، 1 ج

 .مسئله روح بخاري و احکام مربوط به آن حتی در کلمات عرفـاي صـدر اول نیـز قابـل بررسـی اسـت      
، 1981، اصـدر (ملا کنـد نقل می منصور حلاج طواسینمطالبی را در این مورد از کتاب  صدراملاکه چنان

  ).320 ، ص8 ج



   ۷۷ عربينفس و بدن از ديدگاه ابن ةرابط

  انساني مثالي مرتبه ةواسطدن بهنفس و ب ةرابط
اجمالاً در این زمینه باید گفت که فاصله میان مراتب بالایی نفس ناطقه انسانی، که هویت عقلـی دارد، بـا   

توانـد ایـن فاصـله را پـر     تنهایی نمـی مرتبه بدن مادي و جسمانی، به حدي زیاد است که روح بخاري به
ود، که همـان روح بخـاري اسـت، خـود را بـه مـرز تجـرد        ترین جزء خکند. هرچند بدن مادي با لطیف

نزدیک کرده است، اما نفس ناطقه عقلی نیز باید براي برقراري ارتباط با بـدن، تنـزل کـرده و خـود را تـا      
رو، بـه مرتبـه مثـالی و    ترین مراتب ممکنه براي یک امر مجرد، پایین بیـاورد. ازایـن  ترین و متکاثفپایین

هـاي لازم بـراي برقـراري ارتبـاط     ترتیب، حلقـه آید. بدینصورت بدن مثالی درمیخیالی تنزل کرده و به
  شود.نفس و بدن کامل می

مثالی انسـانی   و مرتبه توان مباحثی پیرامون بدنو سایر عرفا می عربیابنموارد متعددي از کلمات در 
  گیري کرد.را پی

بدن حسی، داراي یک بعد مثـالی نیـز هسـت.    هر انسانی در این دنیا علاوه بر  :معتقد است عربیابن
، جایی براي مسئله تجرد مثـالی در وجـود   عربیابندر نظریه رسمی حکما و اهل نظر تا زمان که درحالی

در ایـن  و  دانسـتند نفس انسانی را مجرد به تجرد عقلی و بدن او را هم مادي می آنها معمولاً ؛انسانی نبود
اولین کسی است که بعد مثـالی   عربیابن، رسدان، غافل بودند. به نظر میتجرد برزخی انس ةمیان، از نحو

گـاه  اما او هـیچ ، ، سخن از عالم مثال داشته استشیخ اشراقهرچند قبل از او  .انسان را مطرح کرده است
  نپرداخت. به مثال متصل انسانی

کرد ولی با ایـن حـال، اندیشـه او    البته شیخ اشراق به برخی از احکام عالم مثال پی برد و آنها را بیان 
دانست و صـور خیـالی را در عـالم    در باب مثال متصل، چندان صحیح نبود. او قوه خیال را جسمانی می

در حکمت الاشـراق و سـایر کتـب     الاشراق شیخ«ها توجه کنید: داد. به این عبارتمثال منفصل جاي می
اقامه نمـوده اسـت، و لکـن قـوه متخیلـه و      » زخ نزولىبر«مطلق و عالم برزخ  خود، برهان بر وجود مثال

داند و سنخیت بـین مـدرك و مـدرك را    طور سایر قواى مربوط بغیب نفس غیر عاقله را مادى مىهمین
، ص 1370(آشـتیانى،  » نمایـد. را در مثـال مطلـق رؤیـت مـى     گوید: نفس صور خیالیهحفظ نکرده و مى

 و بیننـا  المخالفـۀ  لکـن  ذکر الذي الوجه على العالم هذا بوجود ننؤم ممن أنا حکمیۀ: اعلم مکاشفۀ« )530
 عالمنـا  فـی  و نفسنا صقع فی موجودة لنا المتخیلۀ الصور أن إحداها: بوجوه الإشراق صاحب قرره ما بین

 و الأحـلام  أضـغاث  و الباطلـۀ  الجزافیـۀ  الصـور  عـن  العالم ذلک لبراءة الأعظم المثال عالم فی لا الخاص
 هـی  و عقلیـا  جوهرا یکن لم إن و قواها و البدن عن مجرد جوهر عندنا الخیالیۀ القوة أن ثالثها و ... نحوها
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) 132ص،  ،الشـفاء  الهیات على الحاشیۀ» (بالفعل عقلا صیرورتها قبل الناطقۀ عین و الحیوانیۀ النفس عین
اخت امـا اندیشـه او   بنابراین اگر چه شیخ اشراق، عالم مثال منفصل را به طور جدي در فلسفه مطرح س ـ

  شد و در این قسمت حق تقدم با ابن عربی است.شامل مثال متصل نمی
داراي سـه نشـئه و   ، بنـدي کلـی  عالم صغیر انسانی را در تطابق با عالم کبیر، در یک تقسـیم  عربیابن

  داند:مرتبه می
 لی انسان است.که هویت معنوي و روحانی دارد. این عالم، همان نشئه عق، عالم باطنی انسان .1
 گیرد.عالم ظاهري انسان که محسوس و طبیعی است. این عالم، جنبه مادي انسان را دربر می .2
گیرد. این عـالم، بـرزخ میـان نشـئه     عالمی که متوسط میان دو عالم باطنی و ظاهري انسان قرار می .3

  عقلی و حسی انسان بوده و هویت مثالی دارد.
  گوید:وي می

یـۀ طبیعیـۀ و نشـأة متوسـطۀ جسـدیۀ      الإنسان مثلث ا لنشأة: نشأة باطنۀ معنویۀ روحانیۀ و نشأة ظاهرة حس
  )...441، ص 2ج ، تاعربی، بیابن( برزخیۀ مثالیۀ

اعلم أن العالم قدقسمه الحق على ثلاث مراتب [:عالم الحس و عالم العقل و عـالم البـرزخ] ... و الإنسـان    
(همان،  لأول و عالم خیاله و هو الثانی و عالم معناه و هو الثلث الآخرثلاثۀ عوالم عالم الحس و هو الثلث ا

  .)396و  395 ، ص1 ج
امـا  ، هیچ سخنی از جنبـه تجـرد مثـالی انسـان، مطـرح نبـوده اسـت       ، عربیابنمعاصر  ۀهرچند در فلسف

، ر حـال بـه ه ـ  .خود مطرح کرده و به جوانبی از آن نیز پرداختـه اسـت   مباحثاین مسئله را در  عربیابن
ي انتظـار  ونبایـد از  ، ، کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت عربیابنازآنجاکه این مسئله، نوپا بوده و قبل از 

مثالی میان نفس ناطقه و بدن مادي را به تفصیل و همراه با بررسـی همـه    مرتبهداشت که مسئله وساطت 
د کافی براي اثبات اعتقـاد او بـه ایـن    شواه عربیابندر کلمات ، جوانب آن مطرح کرده باشد. با این حال

  مسئله وجود دارد.
اسـتفاده کـرد،    عربـی ابـن عنوان شاهد بر مدعاي فوق، از کلمات توان بهاز دیگر مواردي که می

تأکید مواردي است که او بر تجرد مثالی مرتبه خیالی انسان و برزخیت آن بین مرتبه عقلی و حسی 
وه خیال در تعامل با قوه حس و قوه عاقله به این صـورت عمـل   که ق بر آن است شیخ اکبر. کندمی
 روشـن چـون  ؛ کندحسی را تلطیف می و و متراکم مادي متکاثفهاي صورت، کند که از سوییمی

واسـطه  و آن صـور حسـی بـه   ، تر از مرتبه مـادي و حسـی اسـت   است که مرتبه تجرد مثالی لطیف
هاي لطیف عقلـی  صورت، یابند و از سوي دیگرمی اي از تروحن و تجرد راهف خیال به نحوهیتلط
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چون روشن است که مرتبه تجرد مثالی نسبت به مرتبه لطیف تجرد عقلـی، یـک    ؛کندرا تکثیف می
  آید.حساب میبه ترمتکاثفمرتبه 

ل ... و هو بمنزلۀ الحس الذي یعطی للخیال صورة فیأخذها الخیال بقوة الفکر فیلحقها بالمعقولات لأن الخیا
قد لطفّ صورتها التی کانت لها فی الحس من الکثافۀ فتروحنت بوساطۀ هذا البرزخ... فیأخذ البرزخ الـذي  

... المعانی المجردة المعقولۀ... فیکثفّها الخیال فی برزخه فإذا کساها کثافۀ من تخیله بعـد لطافتهـا   هو الخیال
ثـر البـرزخ یـرد المعقـول محسوسـا ... و یـرد       حینئذ وقعت المناسبۀ بینها و بین عالم الحس... فهذا من أ

حـاز الخیـال درجـۀ الحـس و المعنـى فلطـّف       ... )396، ص 1 ج، تـا عربی، بیابن(المحسوس معقولا 
  .)129 ص، 1363؛ فنارى، 451 ، ص3 ، ج(همان المحسوس و کثفّ المعنى

خیـالی و برزخـی قـوه     بـر تجـرد   تحابه صر، عربیابنگونه عبارات این، شودطور که مشاهده میهمان
  کید دارند.أخیال ت

دهـد کـه وحـی،    توضـیح مـی  ، در مسئله چگونگی ابتداي نزول وحی بر پیـامبران  عربیابنهمچنین 
با این حال، در ابتدا، نزول وحی بر پیامبران به نحو رؤیـا و بـه   ، معانی مجرد از صور خیالی و مثالی است

وحی عبارت از معانی مجرد و معقول است و بـراي تنـزل   چون  ؛وسیله صور مثالی در خیال پیامبر است
عبـارت  بـه  .عنوان برزخ و واسطه بین عقل و حـس اسـت  به عالم حس ناچار از عبور قوه خیال پیامبر به

تـرین رتبـه جـاي    در طرف اعلی قرار داشته و مرتبه حسی در پـایین ، وحی که معانی مجرده است، دیگر
نقش برزخ و حلقه واسطه بین مرتبـه عقـل و مرتبـه حـس او را بـه      ، براینجاست که قوه خیال پیام .دارد

  گیرد.عهده می
لأن المعانی المعقولۀ أقرب إلى الخیال منها إلى الحس لأن الحس طرف ، ء الوحی بالرؤیا دون الحسإنما بدي

إلى الحس فلابد  أدنى و المعنى طرف أعلى و ألطف و الخیال بینهما و الوحی معنى فإذا أراد المعنى أن ینزل
یعبر على حضرة الخیال قبل وصوله إلى الحس و الخیال من حقیقته أن یصور کل ما حصل عنده فی صورة أن

بد من ذلک فإن کان ورود ذلک الوحی الإلهی فی حال النوم سمی رؤیا و إن کان فی حـال  المحسوس لا
  .)376 و 375 ، ص2 ، جتاعربی، بیبن(ا ء الوحی بالخیالأي خیل إلیه فلهذا بدي الیقظۀ سمی تخیلاً

محقـق  تـوان در کلمـات   را مـی  مثالی میان نفس ناطقه و بدن مـادي  مرتبهوساطت  تأکید بر قاعدة
با در نظر داشـتن قاعـده    گیري کرد. ويتري پی، به نحو روشنعربیابنترین شاگرد بزرگ، قونوي

فصل مسـتقلی را  )، عالم کبیر(وجود عالم با نسخه  )عالم صغیر(عرفانی تطابق نسخه وجود انسانی 
وجـودي   ۀدهـد کـه فلسـف   به تحقیق درباره این مطلب اختصاص مـی ، خود شرح الحدیثدر کتاب 

وجـود ایـن مرتبـه چـه      مرتبه مثالی در عالم کبیر و همچنین در عالم صغیر چیست و اینکه اساسـاً 
  ).142 ، ص1372(قونوى،  ضرورتی دارد؟
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تـدبیر عـالم اجسـام بـر      ۀکند که از طرفی، وظیف ـا تبیین این مسئله آغاز میسؤال فوق را ب پاسخوي 
 ؛پـذیر نیسـت  عهده ارواح است و از سوي دیگر، ارتباط بدون واسطه عالم ارواح با عالم اجسـام، امکـان  

که هیچ تناسبی میان ارواحی که تجرد تـام  درحالی .چون ارتباط، فرع بر وجود مناسبت بین طرفین است
چراکه ارواح، بسـیط و اجسـام، مرکبنـد.     ؛وجود ندارد، با اجسامی که متوغل در ماده هستند، ارندعقلی د
تـأثیر و تـأثر و   ، کـه ارتبـاط نباشـد   هـم  وقتی  .ارتباطی هم نخواهد بود، وقتی که مناسبت نباشد، بنابراین

نخواهـد بـود. بـه همـین     میان ارواح و عالم اجسـام برقـرار   ، که از لوازم تدبیر است، امداد و استمداد هم
 دلیـل و عـالم قـرار گیـرد تـا بـه      د اي میان ایـن اسطهوخداوند متعال عالم مثال را آفرید تا برزخ و دلیل، 

مناسبتی که با هر کدام از این دو عالم دارد، فاصله میان آنها را پر کرده و مصحح ارتباط ایندو با هم قـرار  
صورت تأثیرات و امدادها، به عالم مثـال تنـزل یافتـه و     بتدا بهبه این صورت که تدبیر عالم ارواح، ا ؛گیرد

  از طریق آن به عالم اجسام برسد.
بـه ایـن   ، پس از تبیین چگونگی وساطت عالم مثال میان عـالم ارواح و عـالم اجسـام   ، محقق قونوي

 )بـدن مثـالی  (ی مرتبه مثـال ، پردازد که همان نقشی را که مرتبه مثالی در عالم کبیر به عهده داردمطلب می
که میان بـدن مـادي عنصـري و روح    ییبه این معنا که ازآنجا گیرد؛میهم در عالم صغیر انسانی به عهده 

متوقف است بـر وجـود برزخـی کـه بـا هـر دو       ، دو ي ارتباط میان آنرمجرد، تناسبی وجود ندارد، برقرا
 دلیـل مدد به بـدن باشـد. بـه همـین      طرف مناسبت داشته باشد تا بتواند واسطه روح، در رساندن تدبیر و

  آفرید.را، که همان مرتبه مثالی انسانی است،  خداوند، نفس حیوانی
ن جهت که امري غیرمادي و مجرد از ماده است، با روح مجرد، در تناسـب اسـت   اینفس حیوانی از 

، ك اسـت در برخـی احکـام، بـا مادیـات مشـتر      و، تجـرد عقلـی  نه، ن جهت که تجرد مثالی داشتهایو از 
ارتبـاط میـان   رو، ایـن از .یابدگیرد، با بدن مادي، تناسب میآنکه روح بخاري، حامل آن قرار می خصوصاً

شـود کـه   روشـن مـی  ، ین ترتیـب دب .شودواسطه مرتبه مثالی موجود در انسان، برقرار میروح و بدن، به
طور که اولـی را مثـال   همان .تاي کوچک از عالم مثال مطلق اسچگونه قوه خیال انسانی، نسخه و نمونه

؛ قونـوي،  143 و 142 ص، 1372(قونـوى،   انـد و خیال متصل و دومی را مثال و خیـال منفصـل نامیـده   
  ).55و  54 ص، 1370؛ جامى، 194 و 193 ص، 1375

به مرتبه مثالی انسانی و چگـونگی وسـاطت آن میـان مرتبـه      عربیابنبراي تحقیق بیشتر درباره نگاه 
نی انسان، مناسب است برخی اصطلاحاتی را که وي براي اشاره به مرتبه مثالی انسانی بـه  عقلی و جسما

  کار برده است، مورد بررسی قرار دهیم.
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  عربي براي اشاره به مرتبه مثالي نفسبرخي اصطلاحات ابن
  »روح«در مقابل » نفس. «۱

» روح«را در مقابـل  » نفـس «صطلاح معمولاً در مواردي که عارفان، در مقام تبیین مراتب وجودي انسان، ا
تـر از مرتبـه روح قـرار داشـته و از     اي پـایین برند، ناظر به این معنا هستند که نفـس، در مرتبـه  به کار می

شود که در بسیاري از ایـن مـوارد،   توضیحاتی که آنها دربارة هر کدام از نفس و روح دارند، مشخص می
، مرتبه مثالی آن اسـت کـه بـین مرتبـه     »نفس«بوده و مرادشان از ، مرتبه عقلی انسان »روح«منظور آنها از 

  گیرد.عقلی و مرتبه جسمانی قرار می
در باب نفس، تأکیـد بـر هویـت برزخـی آن اسـت. برزخیـت        عربیابنیکی از اصول و مبانی «

 ،1 جق، 1421، عربـی (ابـن » معناي قرار گرفتن نفس، بین مرتبه ارواح و مرتبه اجسام استنفس، به
 ).598و  27ص 

کند که خداوند متعال، روح را خلیفۀ خود در ارض بـدن قـرار داد و   به این مطلب اشاره می عربیابن
همچنین بـراي او نفـس را آفریـد. نسـبت     ). 120 ، ص1336عربی، (ابن تدبیر و ولایت بدن را به او سپرد

رگوار و شـریف ایـن خلیفـه    نفس با روح همانند نسبت عرش با کرسی است. خداوند نفس را همسر بز
  گوید: روح، ناکح نفس است.می غزالیکه قرار داد. همچنان

 دولتـه  أربـاب  و رعیتـه  یسـکنها  مدینـۀ  له بنى آنفا ذکرناه الذّي الخلیفۀ هذا أوجد لما سبحانه االله أنّ اعلم
 هـی  و النهّـى  و الأمر قرّم و التطهیر التغییر و محلّ هی و النفس له أوجد ثم البدن... و الجسم حضرة تسمى
 العـرش  محلهّ الروح أنّ کما الکرسى العلوى العالم من حظهّا و حکیمٍ أمَرٍ کلُّ یفرْقَُ فیها التّی المبارکۀ اللیّلۀ
 أنّ قولـه  فـی  أبوحامـد  الإمام ذلک إلى قدأشار و حرتّه و هذا الخلیفۀ کریمۀ هی النفس و العالم ذلک من

  ).134 و 133، ص 1336عربی، (ابن الخلیفۀ هذا تحت ذکرناها التّی الکریمۀ هی النفس... و نکح الروح
و محل تفصیل امور قرار داده است. گویا امـوري کـه در روح    لیلۀالقدردر عبارت فوق، نفس را  عربیابن

 یابنـد. همچنـین  و مرتبه عقلی انسان، به نحو اجمالی و عقلی موجودند، پس از تنزل در نفس، تفصیل می
نفس را همسر و منکوح روح دانست و رابطه آنهـا را در عـالم صـغیر انسـانی، هماننـد رابطـه عـرش و        
کرسی در عالم کبیر دانست. این موارد، شاهد بر ایـن اسـت کـه نفـس، متـأثر از روح بـوده و در مرتبـه        

یر، ماننـد  توان از ایـن مطلـب، کـه نفـس را در عـالم صـغ      تري از آن قرار دارد. بخصوص اینکه میپایین
طور که کرسـی، واسـطه وصـول تـدبیرات مربـوط بـه       کرسی در عالم کبیر دانست، استفاده کرد که همان

مراتب مادون خود است، نفس نیز در عالم صغیر انسانی، واسـطه رسـیدن تـدبیر روح،     عالم، از عرش به
یح چگونگی وسـاطت  نیز براي توضملاصدرا که مرتبه عقلی است، به مرتبه بدن جسمانی است. چنانکه 
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معـدن  «... بهره بـرده اسـت.    عربیابنمرتبه مثالی نفس میان مرتبه عقلی و بدن جسمانی، از همین تمثیل 
و نسبته إلى القلـب المعنـوي نسـبۀ الکرسـی إلـى       .التخیل و هی نفسه الحیوانیۀ المسماة بالصدر المعنوي

  ).28 ، ص1363، ن؛ هما15، ص 7 ، ج1981، صدر المتألهین» (العرش
با استفاده از تطبیق نفس بر کرسی، نقـش مرتبـه نفـس در برقـراري      عربیابنتوان گفت: بنابراین، می

  خوبی روشن ساخت.تر و مراتب بالاتر از خود را بهارتباط میان مراتب پایین
همچنین طی یک مبحث تأویلی، زکاتی را که در گوسفند و گاو و شتر، فرض اسـت،   عربیابن

کنـد کـه روح، کـه هویـت     تطبیق داده و تصریح می» بدن«و » نفس«و » روح«مفروض در  بر زکات
عقلی داشته و منفوخ از روح حق متعال است، در مرتبه اعلی از وجود انسانی قرار داشته و پـس از  

 ترین سطح ازتر از روح و بالاتر از بدن، قرار دارد. بدن هم در پایینآن، نفس در مرتبه بعدي، پایین
  وجود انسانی قرار دارد:  

 هـو  و الأول الموجـود  فإنـه  العقـل  هـو  و للـروح  التی القربۀ درجۀ من هو أین الطبیعی الجسم کذلک و
 الإبـل. و...  بمنزلـۀ  الجسم و الکبش بمنزلۀ الروح جعلنا فلهذا روحی من فیه نفَخَتْ و قوله فی منه المنفوخ

 هـو  الذي العقل دون و الجسم فوق کالنفس الإبل فوق و الرتبۀ فی مالغن دون هی و النفوس مقابلۀ فی البقر
 ).564 ، ص1تا، ج عربی، بی(ابن الإلهی الروح

  . نفس حيواني۲

اسـت.  » الـنفس الحیوانیـۀ  «براي اشاره به مرتبه مثـالی نفـس انسـانی،     عربیابنیکی دیگر از اصطلاحات 
را در کلمـات   عربیابننفس ناطقه و بدن مادي در نگاه  مثالی میان مرتبهتوان مسئله وساطت میبنابراین، 
 .دکر گیريپینیز حیوانی  نفس ةاو دربار

معتقد است که مرکب اولیه نفس ناطقه، نفس حیوانی است. این نفس حیوانی در نگاه  عربیابن
همانند چهارپایی است که نفس ناطقه بر پشـت آن سـوار شـده اسـت. نفـس ناطقـه، بـه        ، عربیابن

اي از روح که از عـالم عصـمت و طهـارت و از سـنخ روحانیـات و رشـحه      ، تضاي طبیعت خوداق
مرکـب  ، است )125، ص 3و ج  569و  568، ص 2تا، ج عربی، بیابنر.ك: ( مضاف به حق متعال

دهد. نفس حیوانی در بعضی موارد ـ را به طرف صراط مستقیم سوق می خود ـ یعنی نفس حیوانی 
گیرد و در بعضـی مـوارد   ول، به اطاعت از راکب خود، راه صلاح را در پیش میهمچون، مرکبی ذل

ست سر باز زده و به طـرف معاصـی و   ا که راکب بر آن، هم چموشی کرده و از اطاعت نفس ناطقه
  رود.مشتهیات حیوانی خود می
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در  چموشـی کـه   دلیـل بـه  ، ، طبیعی است که عذاب در جهنم نیز بر همین نفس حیـوانی لبا این حا
طور که حیوان چمـوش در صـورت سـرپیچی از دسـتور     همان .وارد شود، مقابل نفس ناطقه داشته است

 مـثلاً  .شـود حدود و تعزیرات الهی نیز بر بـدن گناهکـاران وارد مـی   دلیل، به همین  شود.راکبش تنبیه می
نفـس  ن طریـق،  از ای ـ شـود تـا  در این موارد، حدود بر جسم گناهکار وارد مـی ، شوددست دزد قطع می

    :حیوانی او درد کشیده و تنبیه شود
اعلم أسعدنا اللَّه و إیاك بسعادة الأبد أن النفس الناطقۀ سعیدة فی الدنیا و الآخـرة لاحـظ لهـا فـی     

الحیوانیۀ  المعبر عنه بالنفس الشقاء لأنها لیست من عالم الشقاء إلا أن اللَّه أرکبها هذا المرکب البدنی
الناطقۀ فی هذا المرکب الحیوانی إلا المشی بها  و هی کالراکب علیها و لیس للنفس فهی لها کالدابۀ

على الطریق المستقیم الذي عینه لها الحق فإن أجابت النفس الحیوانیۀ لذلک فهی المرکـب الـذلول   
المرتاض و إن أبت فهی الدابۀ الجموح کلما أراد الراکب أن یردهـا إلـى الطریـق حرنـت علیـه و      

لقوة رأسها و سوء ترکیب مزاجها ... فإذا وقع العقاب یـوم القیامـۀ    أخذت یمینا و شمالاً جمحت و
فإنما یقع على النفس الحیوانیۀ کما یضرب الراکب دابته إذا جمحت و خرجت عـن الطریـق الـذي    

لهـا  یرید صاحبها أن یمشی بها علیه ألاترى الحدود فی الزنا و السرقۀ و المحاربۀ و الافتراء إنما مح
النفس الحیوانیۀ البدنیۀ و هی التی تحس بألم القتل و قطع الید و ضرب الظهر فقامت الحـدود علـى   

فلافـرق   .الجسم و قام الألم بالنفس الحساسۀ الحیوانیۀ التی یجتمع فیها جمیع الحیوان المحس للآلام
  ).263 ، ص3 ج، تاعربی، بیابن( بین محل العذاب من الإنسان و بین جمیع الحیوان

ت فوق، نفس حیوانی را واسطه میان نفس ناطقه و بـدن  ردر عبا عربیابن، شودطور که ملاحظه میهمان
عنـوان مرکـب خـود    به این نفس حیوانی تعلـق گرفتـه و آن را بـه    اي که نفس ناطقه، اولاًگونهقرار داد به

در این عبارت، نفس حیـوانی را بـا    بیعرابنگیرد. کند و از طریق آن تدبیر بدن را به عهده میانتخاب می
این تعبیر، اشـاره  که روشن است  .کندتوصیف می» الحیوانیۀ المعبر عنه بالنفس هذا المرکب البدنی«تعبیر 

عنوان واسـطه میـان   در حکمت متعالیه خود، آن را به صدر المتألهین، مثالی است که بعدها مرتبهبه همان 
  ده است.نفس ناطقه و بدن مادي مطرح کر

نفس ناطقه در انسـان داراي تجـرد   ، عربیابنباید در این مسئله دقت داشت که در نگاه ، ین ترتیبدب
به آن اشـاره شـده اسـت    ، که در عبارت فوق گونههمان. عقلی است و نفس حیوانی او تجرد مثالی دارد

  .ها و حیوانات، مشترك استاین نفس حیوانی میان انسانکه 
، رابطۀ میان مرتبه عقلی نفس با مرتبه مثالی آن، کـه از آن بـه نفـس حیـوانی، تعبیـر      یعربابناز نگاه 

حدي مستحکم است که حتی در جهان آخرت و در بهشت هم نفس ناطقه انسانی، این رابطـه  کند، بهمی
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هاي صوري بهشت بهـره ببـرد.   تواند از لذتواسطه همین نفس حیوانی است که میبهو  کندرا حفظ می
هـاي  شود و هم از نعمـت هاي معنوي بهشت متنعم میدهد که نفس ناطقه، هم از نعمتتوضیح می وي

هـاي صـوري را   هاي عقلی را با ذات خـود و لـذت  گردد؛ به این صورت که لذتمند میصوري آن بهره
اي اي اسـت بـر  کند. به این معنا که نفس حیـوانی در بهشـت وسـیله   اش ادراك میواسطه روح حیوانیبه

  ي صوري لذت ببرد.  هانفس ناطقه تا از طریق آن از نعمت
اعلم أیدنا االله و إیاك أن الجنۀ جنتان جنۀ محسوسۀ و جنۀ معنویۀ و العقـل یعقلهمـا معـا کمـا إن العـالم      

یـم   ، عالمان عالم لطیف و عالم کثیف و عالم غیب و عالم شهادة و النفس الناطقۀ المخاطبۀ المکلفۀ لهـا نع
یـم  بما تحمل ه من العلوم و المعارف من طریق نظرها و فکرها و ما وصلت إلیه من ذلک بالأدلۀ العقلیۀ و نع

بما تحمله من اللذات و الشهوات مما یناله بالنفس الحیوانیۀ من طریق قواها الحسیۀ مـن أکـل و شـرب و    
نـۀ   معشـوقۀ یعطیهـا   نکاح و لباس و روائح و نغمات طیبۀ تتعلق بها الأسماع و جمال حی فی صورة حس

البصر فی نساء کاعبات و وجوه حسان و ألوان متنوعۀ و أشجار و أنهار کـل ذلـک تنقلـه الحـواس إلـى      
 .)317 ، ص1 ج، تاعربی، بیابن( النفس الناطقۀ فتلتذ به من جهۀ طبیعتها

  . روح حيواني۳

 يرا در کلمـات و  ربـی عابـن مثالی میان نفس ناطقه و بدن مـادي در نگـاه    مرتبهتوان مسئله وساطت می
تر از نفس ناطقه قرار داشته و چـون  اي پایینروح حیوانی در مرتبه گیري کرد.حیوانی نیز پی روح ةدربار

روشن اسـت نفـس    زیرا ؛پردازدی مربوط به انسان میئها و دردهاي جزبه ادراك لذت، تجرد عقلی ندارد
ایـن روح حیـوانی انسـان    ، به ایـن ترتیـب   .است تجرد عقلی خود از ادراك جزئیات، منزه دلیلناطقه به 

  است که در بهشت صوري و یا جهنم صوري، متنعم شده و یا عذاب خواهد کشید.
فلتعلم إن الجنۀ جنتان: جنۀ حسیۀ و جنۀ معنویۀ فالمحسوسۀ تتنعم بها الأرواح الحیوانیۀ و النفوس الناطقـۀ  

ر و هی جنۀ العلوم و المعارف ما ثم غیرهما. و النـار نـاران:   و الجنۀ المعنویۀ تتنعم بها النفوس الناطقۀ لاغی
نار محسوسۀ و نار معنویۀ فالنار المحسوسۀ تتعذب بها النفوس الحیوانیۀ و النفوس الناطقۀ و النار المعنویـۀ  

 .)527، ص 1 جهمچنین ر.ك: همان،  ؛613، ص 2 ج، تاعربی، بیابن( تتعذب بها النفوس الناطقۀ لاغیر

همـان بـدن مثـالی    ، کند بر اینکه مراد وي از روح و نفـس حیـوانی  دلالت می، عربیابنونه عبارات گاین
گـري میـان نفـس ناطقـه و بـدن مـادي و       است که مرکب نفس ناطقه مجرد قرار گرفته و وظیفه واسـطه 

  ی را به عهده دارد.ئهمچنین ادراکات جز
مثالی در وجود انسان، وظیفۀ برقراري ارتبـاط میـان    عنوان مرتبهکه روح حیوانی، بهاین معنا بر تأکید 

تـر و  بـه نحـو صـریح    محقـق قونـوي  تـوان در کلمـات   مینفس ناطقه و بدن جسمانی را به عهده دارد، 
  کرد. مشاهده يترواضح



   ۸۵ عربينفس و بدن از ديدگاه ابن ةرابط

کند که ازآنجاکـه نفـس   به این مطلب اشاره می، روح ۀوسیلدر مقام تبیین چگونگی تدبیر بدن به يو
سـر  که بدن مادي در نهایت ترکیب و تکثر مادي بهدرحالی، در کمال بساطت و تجرد استناطقه انسانی 

؛ ممکـن نیسـت  ، دو را پرکنـد  اي که فاصله و مباینـت میـان ایـن   بدون واسطه، دو رابطه میان این، بردمی
 یـک سـو،  روح حیـوانی از   .اي که در انسان این وظیفـه را بـه عهـده دارد، روح حیـوانی اوسـت     واسطه

، دیگـر  سـوي با بدن در ارتباط است و از ، ترین اجزاي بدن انسانی استکه لطیف، واسطه روح بخاريبه
بـا نفـس ناطقـه    )، 144تـا   142 ص، 1372(قونـوى،  داراي تجرد مثالی است ، چون حظی از تجرد برده
 یابـد و روح حیـوانی هـم   نفس ناطقه در آینه روح حیوانی، تجلی مـی ، مرتبط است. بنابراین

ارتباط نفس مجرد بـا بـدن مـادي    ، به این ترتیب .دهدخود را در آینه روح بخاري تجلی می
  گیرد.شکل می

اعلـم  ... لأجساد و صورة الارتباط بین کل منها مع الآخرلقاعدة کلیۀ تتضمن التعریف بکیفیۀ تدبیر الأرواح 
یـن   ان الارتباط الذي بین الروح الحیوانی و بین المزاج الطبیعی الإنسا نی ثابت بالمناسبۀ، کما ان الارتبـاط ب

نـفس تـدبیر       النفس الناطقۀ و بین الروح الحیوانی انما صح و ثبت ایضا بالمناسبۀ، و لولاذلـک مـا تـأتی لل
تـلاف    المزاج البدنی لما بینهما من المباینۀ من جهۀ بساطۀ النفس و ترکیب البدن و فرط کثرة اجزائـه و اخ

  .حقائق ما تألفّ منه
خار الذي فی تجویف القلب و ان کان جسما فإنه الطف أجزاء بدن الإنسان و أقربها نسبۀ الى الأجسـام  فالب

  البسیطۀ، و هو کالمرآة للروح الحیوانی.
 و البـدن  أقطـار  فـی  المنبثـۀ  المختلفـۀ  الکثیـرة  القوى على بالذات اشتماله حیث منـ و الروح الحیوانی  

یـطۀ متعلقـۀ    ـ   المتباینۀ الآثار و الأفعال بافانین المتصرفۀ تناسب المزاج البدنی ... و ـ من حیث انه قـوة بس
نـفس الناطقـۀ، و انـه      ـ غیر محسوسۀ محمولۀ فی ذلک البخار القلبی   الذي قلنا انه کالمرآة له ـ تناسـب ال

  .)87و  86 ص، 1375(قونوى،  ایضا کالمرآة لها اى للنفس
کـه  درحـالی  .ترین مرتبه از مراتب عالم انسـانی قـرار دارد  روشن شد که بدن مادي در پایین، ترتیبیندب

گیـرد کـه   وسائطی صورت می ۀوسیلبه، دوارتباط میان این  .نفس ناطقه در بالاترین مرتبه این عالم است
صورت توضیح داد: قلب صنوبري شکل در بدن انسان، عرش و محل نفـوذ اقتـدار    توان آنها را به اینمی

یعنـی  ، ح بخاري عرش روح حیوانی است و روح حیوانی همـراه بـا مظهـر خـود    رو .روح بخاري است
، اي است که همان روح منفوخ در انسان و نفس قدسی اوسـت. بنـابراین  عرش نفس ناطقه، روح بخاري

روح حیوانی و پـس از   ۀواسطنفس ناطقه در عالم صغیر انسانی، عرش محیط است. این عرش محیط، به
  کند.هایت، قلب، با بدن مادي ارتباط برقرار میآن روح بخاري و در ن

  کشف سر من اسرار القلب من حیث اشتماله على معنى الارتباط الواقع بین الروح و الجسد:

۸۶     ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

القلب الصنوبري عرش للبخار الذي فی تجویفه و حارس له و حجاب علیـه، و البخـار المـذکور عـرش     
یفه، و الروح الحیوانی بمظهره البخـاري عـرش و مـرآة    للروح الحیوانی و حافظ له و آلۀ یتوقف علیه تصر

نـفس الـى     للروح الإلهی الذي هو النفس القدسیۀ الناطقۀ و واسطۀ بینه و بین البدن، به یصل حکم تـدبیر ال
یـط، و دونهـا    البدن و لوازم ذلک التدبیر ... کانت نفس [الانسان] الکامل التی شأنها ما ذکر هی العرش المح

ی ثم البخاري الضبابی الذي فی تجویف القلب، ثم الصورة الصنوبریۀ التی للقلب، ثم الجسـم  الروح الحیوان
ء یتکـون  المتوقف بقاؤه و نشؤه فی اول الامر على القلب الظاهر بعده و منه، من حیث ان القلـب اول شـی  

یـن  86ص ، 1375(قونـوى،   من الإنسان ثم یتکون باقى جسمه منه و بواسطته، فافهم ر.ك: همـان،  ؛ همچن
  .)712 ، ص1363؛ فنارى، 193 ص

  گيرينتيجه
نظر و ابزار شهودي، که در اختیار داشـت، موفـق شـد تبیینـی بسـیار دقیـق از       با استفاده از دقت عربیابن

چگونگی ارتباط میان نفس و بدن ارائه دهد. وي علاوه بـر روح بخـاري، کـه در کلمـات فلاسـفه هـم       
کـه  عنوان پل ارتباطی میان نفس و بدن مطرح کرده است. درحـالی ی را نیز بهمطرح بود، مرتبه مثالی انسان

عصر وي، تصویري از تجرد مثالی نداشتند تا چـه برسـد بـه آنکـه چنـین      تا زمان وي فلاسفه مشایی هم
اي از تجرد را در وجود انسانی مطرح کرده و سپس، به نقش آن در برقراري ارتبـاط نفـس بـا بـدن     مرتبه

  .  بپردازند
گونـه از کلمـات وي در   در مباحث عرفان نظري، ایـن  عربیابننظیر نظر از قدرت بیبنابراین، صرف

هـا بعـد، از   که قرنالعاده وي در مباحث فلسفی نیز دارد. چنانباب رابطه نفس با بدن، خبر از قدرت فوق
بدن، علاوه بر روح بخـاري،   و مکتب وي، در بیان ارتباط نفس با عربیابننیز تحت تأثیر  ملاّ صدراوي، 

  مرتبه مثالی انسان را نیز مطرح کرده است.
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